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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  شمی صلواتی

  ٢٠٢۵جنوری  ٠٣

  
  یشمی صلوات

  

 ند اياھا ھيجان زندگیؤآيا ر
 .ياھا معنی پيدا می کندؤتصور من از زندگی با ر

 . می نويسم، بحث می کنم، بيشتر اوقات خويش را با فعاليت ھای سياسی پر می کنمیگاھ

 الاتی به ذھنم خطور می کنندؤس   در خود فرو می روم و از خودم دور می شومیگاھ

 »...بدور از يک درک انسانی آيا انسان دچار ازخود بيگانگی نمی شود«

 ...ياھای خويش، نبايد از خود دور شدؤبرای رسيدن به ر

 ؟ياھا گفت ونوشتؤرغم ھر اتفاقی که بيفتد آيا بايد از ر علی

 ...آن تلاش بيشتری کردھا که در تصور انسان پيداست برای تحقق ئيآيا بايد به حرکتھای جمعی برای رسيدن به زيبا

 

  افتاد در سالی که گذشت، اتفاقات عجيبی*

 د در تقابل با استبداد طغيان کرحریبآھوی 

 »...ديگه بس است، تا چه حد تحقير، تا چه حد توھين«

 را  »خرفت   زاھد زشت و« انداخت، عين زلزله بود نجش ت  بود قوی و بلند، تصوير يک اعتراض، در جامعهئیصدا

 . بر تخت سلطنت نشسته بود به شوک انداختکه

 خبر خاصی از او در دست ًاز چشمھا پنھان شد، کسی نمی داند، من ھم نمی دانم، فعلا  ناپديد شد،حریباما آھوی 

 ...نيست

 دی از قفس پريا پرنده حریببعد از آھوی 

 ... اعتراض ھمان خشم برآمده از عصيان اجتماعی، تصويری تازه تر از زندگیۀپرستوی احمدی ادام
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 !باد زمستانی آمد، لرزانيد تنم را*

 !يعنی باد شومی بود که من را برد به جھان قصه ھا

 .زندگی به دنبالشان بودم ۀدنيای ساد يافتم که در ئیدر جدل با رنجھا، واژه ھا

من از . در ميان اين واژه ھا احساسات انسانی ھمچو عقاب در اوج پرواز بود که بر دل کوچک من به آرامی می نشست

تا ديگر پرنده ای تيز    دلھا زيبا برای ساختن گلستانی از لبخند و شادی،ۀديار کوھستان، از سيل آزرده گان، به دنبال ھم

 .. کفتاری نگرددۀواز طعمپر

***** 

 امرا برد به جھان قصه ھ -مد وآباد شومی *

در ميان اين واژه ھا احساسات انسانی .  زندگی به دنبالشان بودمۀ يافتم که در دنيای سادئیدر جدل با رنجھا، واژه ھا

 .نشست رام و بی صدا میھمچو کبک در اوج پرواز بر دل تنگم آ

 

 با قلمی ضعيف و بی رنگ، ھمراه با واژه ھای ساده، در لرزشی بر روی موجھای آب، ھمچون ئیدر لحظه ھای تنھا*

 .طغيان می کند  حرب

گاه در ميان دشتھای وسيع خيال، گاه با نقل قصه ھای امروز و ديروز، که در آن عشق به عريانی ھمچون گل سرخ 

 .ياست، يا احساسی شاعرانهؤر. تزيباترين اس

يا شايد زندگی امروز به ديروز پيوند می خورد و دفتری از خاطرات ورق زده می شود، نفسی که در سينه حبس است 

دل اسير   يا نيست،ؤشايد اوج ر  .نه، دل تنگ است. به ھر سو سرازير می شود  ھمچون آبشار، دھان باز می کند و

به کوچه باغی به کوه بلندی ختم می   ه سر دراز دارد و به سالھای دور، دور بر می گردداين قص  است، زخمی است،

 ...زمانی سر آغاز زندگی بود  شود که

 "شمی صلواتی "٢٠٢۵ نوریجاول 

 

  


